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 ؟؟؟ یمنو چک کن یگوش یاصلا که بخوا   یهست یشده؟ تو ک یچرا؟؟ چ_

 

 بده من  تویگوش گمیزدم :م داد

 

   ایبه طرفم گرفت :ب شویکرد و گوش ییقروچه ا دندون 

 ییا قهیتو همون دق قایکه دق نایشماره ژ دن یبا د امایباز کردم و رفتم تو پ شویگوش تند

 دادم داده  امیکه من پ

 

 د یرو به طرفش گرفتم : ببخش یو گوش دمیکش خجالت

 

تو اصلا  ؟یگیم یچ یدار  یفهمیرو پر حرص ازم گرفت :هه ببخشم؟؟ خودتم م یگوش

  یاومدم خونه ت دار کهنیبخاطر ا دیشا ؟؟یمنو چک کرد یکه  گوش یهست یک

 ! یکنیم ینجور یا

 

اومده بخاطر   شیپ  یانیجر هی ستین ینجور ینه تکون دادم : نه اصلا ا یبه معن  سرمو

 همونه  

به روم زد و رفت تو اتاقش  پشت سرش رفتم و تند تند شروع کردم به   یپوزخند

 داد؟؟یکردن اما مگه حرف گوش م یمعذرت خواه 

 

   ه؟؟یکارا چ نیاخم گفتم : ا با

 ش  هوی
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   نجایبرداشت: اشتباه کردم اومدم ا چمدونشو

 

 ار یدر ن یمسخره باز بایبسه ز_

 

از دلش  کردمیم یهر کار لشیوسانداد و تند تند شروع کرد به جمع کردن   جوابمو

 ومدیدرنم

   دمیکه دستشو کش رون یچمدونمو برداشت خواست از اتاق بره ب

 ؟؟ یخوایم یزد :چ داد

 

 ؟؟ یکن یچرا لج م دیگفتم که ببخش _

 

که  یمنو چک کرد یبدم اومد... اصلا گوش یگذاشت  میخصوص میپا رو حر  نکهیاز ا_

 بشه؟؟  یچ

 

 نداشتم.   یبگم بخدا منظور بد  شه یافتاده نم  یاتفاق هیتو موهام بردم :  دستمو

 

 به سرتاپام انداخت: بله کاملا مشخصه  ینگاه

 

   ؟یچ یعنیحرفا  نیا_

 مدت هم ممنون  نیبابت ا  رمی:من م رون یب دیاز دستم کش دستشو
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ببرون چمدونشو کشون کشون برد طرف در دنبالش    دیبعد دستشو از دستم کش و

 رفتم 

 

 ؟ یچرا انقدر لجباز بایز_

 بهتره  م یجا نباش هیاما بهتره که منو تو  ستمیلجباز ن_

 د ی: من که گفتم ببخش دمیکش یپوف کلافه

 

کنم که  یتو خونه ت زندگ تونمیاما نم دمتیو  بلند شد : منم ببخش دیپوش کفشاشو

 ی ماریصاحب اخت یفکر کن

 

در  خواست در رو باز کنه که ناخداگاه دستشو  رهیبعد دستشو برد به طرف دستگ و

 شد لبامو گذاشتم رو لباش  یچ دمیافتاد تو بغلم نفهم دمیکش

مبکرد   ینه اون حرکت میلبامو گذاشتم رو لباش  هر دو انگار شوکه بود یحرکت چیه یب

 نه من  

 

ناخداگاه چشمام بسته شد و لبامو رو   می شده بود رهیباز هم به چشم هم خ یچشما با

 دراوردم   یلباش به باز

 ازش بگذرم    تونستمیانگار به خودش اومد که شروع کرد به تقلا کردن اما من نم  اونم

 

 م گذاشت و به عقب هولم داد که لبام ازش جدا شد  نهیدستشو رو تخت س هوی
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 ؟؟؟ یکنیم کارینگاهم کرد:چ شوکه

 

 ؟؟؟ یکنیم کاریزد :چ غیندادم که ج جوابشو

 د یبردم تو موهام: ببخش دستمو

 

 ییبعدش قراره چه بلا ستیخونه برم معلوم ن نیببخشم؟ همون بهتر که من از ا_

 یاریسرم ب

 

 حرفو   نیتکون دادم : بسه نزن ا سرمو

 

   رون یزد و چمدونشو برداشت و از خونه رفت ب یپوزخند

 به شانسم فرستادم  یو لعنت دمیکوب واریمشتمو به د یحرص

 

 دادم   شیکنم نذارم بره بدتر فرار یتو سر من که انقدر خرم...اومدم خوب خاک

 

 نگاه کردم یخال  یدر نشستم ... به خونه  یجلو همونجا
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